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سرمقاله

در شرایط کنونی ایران، هماهنگی، همراهی و همسویی 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر اســت و باید بــا واقع بینی به 
مجموعــه فرصت هــا و تهدیدها نگریســت. با توجه 
به فشــارهای خارجی، تحریم هــا و تهدیدات نظامی، 
نزدیکی به شــرق، به‌ویژه چین و روسیه، باید تاکتیکی 
هوشمندانه باشد نه اســتراتژی‌ای جایگزین. هدف از 
گاه ســازی غرب از این واقعیت اســت  این رویکرد، آ
که فشــار و تهدید به تســلیم ایران منجر نخواهد شد و 
می تواند ابزاری برای فشار متقابل و متقاعدسازی غرب 
جهت بازنگری در رفتارهای زیان بار خود باشــد. این 
وضعیت فرصتی است برای نشــان دادن تدبیر ایران در 
جلوگیری از بازگشت ســازوکارهایی چون اسنپ بک، 
درحالی که واکنش غرب کند و محتاط بوده اســت. اما 
اگر نزدیکی به شرق به جای تاکتیک، به راهبرد بلندمدت 
تبدیل شــود، کشــور از منافع واقعی خود دور خواهد 
شد. سیاســت خارجی مطلوب، همکاری هم‌زمان با 
شــرق و غرب بر پایه منافع ملی است، نه وابستگی به 
یک بلوک واحد. به بیان‌دیگر، شرق ابزاری برای ایجاد 
توازن و تقویت قدرت چانه‌زنی در برابر غرب اســت، نه 
پایــان راه تعامل جهانی. همکاری با شــرق باید بر دو 
محور اقتصادی و نظامی متمرکز باشد. در بعد نظامی، 
تقویت توان پدافندی و آفندی برای افزایش بازدارندگی 
ضرورت دارد و در بعد اقتصادی، این تعامل می تواند به 
خروج از رکود تورمی، تقویت تولید، اشــتغال و کاهش 
فشارهای معیشتی بینجامد؛ البته به شرطی که روابط بر 
پایه منافع ملی و به صورت دوسویه تنظیم شوند. هرچند 
روسیه در حوزه اقتصادی توان کمک گسترده‌ای ندارد 
و چین نیز تاکنون همکاری کامل نشــان نداده اســت، 
اما تحولات بین‌المللــی به‌ویژه جنگ اوکراین، موجب 
نزدیکی بیشتر چین و روسیه و در نتیجه ارتقای جایگاه 
ایران در محاسبات راهبردی مسکو شده است. در چنین 
شــرایطی، بازی تاکتیکی با »برگ شرق« باید دو هدف 
هم‌زمــان را دنبال کند: نخســت، تقویت بنیه دفاعی و 
اقتصادی کشــور به گونه‌ای که توان بازدارندگی افزایش 
یابد؛ و دوم، ارســال پیام روشن به غرب مبنی بر اینکه 
تداوم فشــار و تهدید بی نتیجه و هزینــه‌زا خواهد بود. 
تحقق این دو هدف می تواند غرب را به تعامل عقلانی تر 
وادار کند و زمینه بازگشــت به میز گفت‌وگو بر اساس 
منافــع ملی ایران را فراهــم آورد. ازاین‌رو، حفظ توازن 
و عقلانیت در سیاســت خارجی اهمیت حیاتی دارد. 
رویکردی که می تواند فشــارهای خارجی و داخلی را 
کاهش دهد، توان دفاعی و اقتصادی کشــور را تقویت 
کند و درنهایت، بهبود معیشــت مردم را به‌عنوان هدف 
نهایی سیاســت خارجی رقم زند. در عرصه داخلی نیز 
بازســازی اعتماد ملی اهمیت حیاتی دارد. در جریان 
جنگ ۱۲روزه، لحظاتی از همبستگی ملی شکل گرفت 
اما اســتمرار نیافت. اکنون زمان آن است که حکومت 
با اصلاح رفتارها و پرهیز از سیاســت هایی که موجب 
رنجش مردم می شــود، سرمایه اجتماعی را حفظ کند. 
صداوســیما باید از تندروی و جهت گیری یک ســویه 
فاصله گیرد و بازتاب‌دهنده تنوع اجتماعی کشور باشد 
تا احســاس تعلق و اعتماد عمومی بازگردد. اقدامات 
اعتمادساز برخی مسئولان مانند دکتر مسعود پزشکیان 
نیز می تواند الگویی برای کل حاکمیت باشد تا نشان دهد 
صدای مردم را می شنود و به اصلاح واقعی متعهد است. 
گاه و مطالبه گر اســت و تداوم روش های  جامعه ایران آ
گذشــته انســجام ملی را تضعیف می کنــد؛ ازاین‌رو، 
اصلاحات در سیاســت داخلی، فرهنگی و اقتصادی 
ضرورتی فــوری اســت. ادامه وضعیــت فعلی بدون 
اصلاح، می تواند به بحران های اقتصادی، اجتماعی و 
حتی امنیتی منجر شود. اقتصاد، پاشنه آشیل سیاست و 
اجتماع ایران است و از دو مسیر آسیب دیده: فشارهای 

خارجی و ضعف تصمیم گیری های داخلی. 
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برگ شرق؛ سیاست یا دام؟
عقلانیت و اعتماد، دو ضرورت سیاست خارجی

مســعود پزشکیان می گوید: اگر باران نبارد، چاره‌ای جز جیره بندی آب در تهران نداریم
او همچنین از احتمال تخلیه تهران ســخن گفت. درحالی که کارشناسان می گویند: 
با 10 درصــد صرفه جویی در مصرف آب می توانیم از این بحران تا دی ماه عبور کنیم

 سازندگی به این پرداخته اســت که چرا رئیس جمهور به جای تصمیم گیری، فقط هشدار می‌دهد؟ 
دولت باید به مردم گزارش ‌دهد که چرا کشــور در همه ابعاد به چنین روزی افتاده است؟

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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به یاد ناصر آراسته

4
کافه

3
جهان

اعتراف ترامپ
رئیس جمهور آمریکا 

مسئولیت حمله به ایران را پذیرفت
گروسی ادعای 

ایران می تواند سلاح اتمی بسازد
3
افق

رویای دولت کوچک
گفت وگو با سیدمصطفی هاشمی طبا

2
سیاست

سیدحسین مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

آقای رئیس جمهــور این روزها بیش از هر 
مقام دیگری ســخن از بحــران می گوید. 
از کمبود آب تا کســری بودجــه، از رکود 
تولید تا خطر مهاجرت نخبــگان. اما در 
همه‌ی این سخنرانی ها یک چیز کم است؛ 
و آن »نقشــه‌ی راه«. هشدارها درست‌اند، 

دادن وظیفه‌ی رئیس جمهور  اما هشــدار 
ارائه ی  رئیس جمهور،  مسئولیت  نیست؛ 
راه حــل اســت. کار مــا روزنامه نگاران، 
سیاست مداران، روشنفکران و دانشوران و 
دانشگاهیان، انذار دادن و توجه مسئولان 
به مشکلات کشور است و کار مسئولانی 
ارشــدی چــون رئیس جمهــور، توجه به 
آن انذارهــا و تعییــن راهبردهایــی برای 
برون‌رفت از چنین وضعیتی. آنچه امروز 

رئیس جمهــور از آن ســخن می گوید در 
سالیان پیش، بارها و بارها نوشته و هشدار 
داده شده بود اما هیچ مسئولی توجه نکرد 
و هیچ مدیر ارشدی نه تنها چشمش را بر این 
انذارها بست، بلکه انذار کنندگان را متهم 
به سیاه نمایی و تشــویش اذهان عمومی 
کردند تا هم مرجعیت از آن ها گرفته شــود 

و هم روانه‌ی بازداشتگاه ها.
   ادامه در صفحه 2

اکبر منتجبی

سردبیر

اقدام به جای هشدار
درباره سخنان و هشدارهای اخیر رئیس جمهور

دیروز در جریان یک نشست عمومی در سنندج، 
مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهوری، ســخنانی 
بر زبان آورد که بازتاب گســترده‌ای در رســانه ها 
و شــبکه های اجتماعی پیدا کرد. او با اشــاره به 
وضعیت بحرانــی منابع آبی کشــور گفت: »اگر 
باران نبارد، از آذرماه در تهران ناچار به جیره بندی 
آب خواهیــم بود، و اگر باز هم نبــارد، باید تهران 
را خالی کنیم.« تهران در ششــمین ســال پیاپی 
خشکسالی، با کمترین سطح ذخایر آبی در شصت 
سال اخیر روبه‌رو است. پنج سد اصلی پایتخت، 
لار، طالقــان، لتیان، ماملو و امیرکبیر، در مجموع 
کمتر از ‌۲۰۰میلیون مترمکعــب آب دارند، معادل 
حدود یک سوم ظرفیت معمول. سد امیرکبیر تنها 
۱۴ میلیــون مترمکعب آب ذخیره دارد و ســد لار 
تقریباًً خشک شده اســت. به گفته مسئولان آب 
و فــاضلاب، وضعیت تهران »قرمز و شــکننده« 
اســت؛ از آغاز سال آبی جدید تاکنون تقریباًً هیچ 
بارشــی ثبت نشده و بارندگی ها نسبت به میانگین 
بلندمــدت حدود ۸۰ درصد کاهــش یافته‌اند. در 
ســطح ملی نیز ذخایر ســدها به حدود ۴۰ درصد 

ظرفیت رســیده و بسیاری از استان ها در وضعیت 
کم بارش یا خشک قرار دارند.

تنها گزینه؛ جیره بندی
با تــداوم کاهش بارش و افت ذخایر ســدها، 
جیره بنــدی آب در تهــران از یک هشــدار به 
واقعیتی نزدیک تبدیل شــده است. مسئولان 

آبفــا اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم مصرف 
بالا، قطعی هــای شــبانه و دوره‌ای ۱۲ تا ۴۸ 
ســاعته در برخــی مناطق اجرا خواهد شــد. 
هم‌اکنــون نیــز گزارش هایی از افت فشــار و 
قطعــی چندســاعته در محله هــای مختلف 
پایتخت منتشر شده است. این وضعیت صرفاًً 
فنی نیســت و می تواند به بحرانی بهداشــتی و 

اجتماعی منجر شود. کاهش دسترسی به آب 
آشامیدنی سالم، استفاده از منابع غیربهداشتی 
و دشواری در رعایت بهداشت عمومی، خطر 
شــیوع بیماری ها را افزایــش می‌دهد. تجربه‌ 
بی آبی چندروزه همدان در سال ۱۴۰۱ نشان داد 
که چنین وضعیتی چگونه نظم شهری را مختل 
می کند. در شــهری با بیــش از ۱۲میلیون نفر 
جمعیت، تکرار این سناریو می تواند به مهاجرت 
ناآرامی های  نارضایتــی عمومــی و  اجباری، 

گسترده منجر شود.

دلایل ریشه‌ای: فراتر از آسمان بی باران
اگرچه تغییرات اقلیمــی در کاهش بارش و 
تشــدید خشکســالی نقش دارد، بحران آب 
ایران تنها حاصل آســمان بی باران نیســت. 
ایران با برداشــت ســالانه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد 
بزرگ تریــن  زیرزمینــی،  آب  مترمکعــب 
مصرف کننده این منابع در خاورمیانه اســت. 
از میان بیش از ‌۶۰۰دشــت آبی کشور، نیمی 
در وضعیت بحرانی قرار دارنــد و در تهران، 
فرونشســت زمین تا ۳۰ ســانتی متر در سال 

نشانه آشکار این بحران است.
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ادامه از صفحه یک

بنابراین، راه برون‌رفت در ترکیب دو مسیر اصلاحات داخلی 
و تحرک در سیاســت خارجی نهفته اســت. کشور نیازمند 
خبرهای مثبت از عرصه بین‌المللی است تا امید اجتماعی، 
ســرمایه گذاری و تعامل اقتصادی را احیــا کند. در داخل 
نیز دولت باید بــا ثبات در تصمیم گیــری و اعتماد به مردم، 
سیاست هایی اتخاذ کند که بهبود ملموس در زندگی شهروندان 
ایجاد کند. در این چارچوب، آزادسازی اقتصادی ضرورتی 
اساسی است، اما نه به زیان اقشار ضعیف. این سیاست باید 
همراه با حمایت اجتماعی و عدالت اقتصادی باشــد. یکی 
از راهکارهای عملی، توزیــع هدفمند یارانه ها و کمک های 
معیشتی از طریق کارت های الکترونیکی است تا هم از اتلاف 
منابع جلوگیری شــود و هم عزت نفس مردم حفظ شود. اگر 
این اقدامات با اصلاح مالی، کاهش هزینه های غیرضروری 
و افزایش شــفافیت همراه شوند، زمینه پایداری اقتصادی و 
اجتماعی فراهم خواهد شــد. بنابراین، اقتصــاد ایران برای 
نجات از وضعیت کنونی به اعتمادسازی داخلی و آرامش در 
سیاســت خارجی نیاز دارد و دولت بایــد هم‌زمان در این دو 
جبهه حرکت کند. در غیر این صورت، فاصله میان جامعه و 
حاکمیت بیشتر و بازسازی آن دشوار خواهد شد. آینده ایران 
به تصمیم امروز مسئولان وابسته است: یا با اصلاح رفتارها و 
بازسازی اعتماد عمومی مسیر توسعه پایدار را می گشایند، یا 
با بی توجهی به نشانه های نارضایتی، فرصت های باقی‌مانده 
را از دست می‌دهند. مسیر آینده ایران از کانال همبستگی ملی 
و ترمیم رابطه حاکمیت و مردم می گذرد. راهی که نه تنها برای 
عبور از بحران های کنونی، بلکه برای تضمین امنیت و توسعه 

پایدار کشور ضروری است.

وقتی در سفر به کردســتان رئیس جمهوری گفت:»اگر تا آذر 
باران نیاید، تهران باید تخلیه شود«، بسیاری از مردم جا خوردند. 
این خبر و این جمله شــبکه‌های اجتماعی را درنوردید. جمله‌ای 
که باید پشــتوانه‌ی داده، برنامه و دستورالعمل داشته باشد، تبدیل 
شد به خبری ترسناک و هولناک برای رسانه ها. تهدید به تخلیه ی 
پایتخت، بدون توضیح اینکه دقیقاًً چه اقدامی در دستور کار است، 
نه فقط مــردم را نگران می کند، بلکه پیــام ناتوانی از تصمیم‌گیری 
می فرستد. کشور به هشــدارهای مختلف و روزافزون نیاز ندارد؛ 
به مدیریت نیاز دارد. برای بســیاری این ســئوال مطرح است که 
رئیس جمهوری، رهبر اپوزیســیون است که از بیرون قدرت انتقاد 
می کند یا رئیس دولتی که باید برای آن مشــکلات برنامه داشــت؟ 
آقای رئیس جمهور شما در رأس قدرت اجرایی ایستاده‌اید، با اختیار 
بودجه، وزارتخانه هــا، و توان هماهنگی ملی. اگر واقعاًً شــرایط 
بحرانی اســت، باید تصمیم های بحرانی هــم بگیرید. اگر راه حل 
بحران آب، گفت‌وگو با جهان و استفاده از فناوری های نو است، راه 
دیپلماسی را بازکنید. اگر برای نجات منابع آب، لازم به بودجه‌ای 
ویژه است، بودجه‌ی طرح های غیرضروری را قطع کنید. شجاعت 
آن را داشته باشید و تصمیم بگیرید و بسیاری از نهادها و سازمان ها 
و ادارات را که بودجه خوار بی‌عمل هستند، تعطیل کنید. اره‌ای به 
دست بگیرید و شاخه های زائد این درخت پیر را که خشک شده‌اند 
اما تــوان درخت را می گیرند، هرس کنید. اگر لازم اســت اصلاح 
الگوی کشــت و محدودیت صنایع پرمصرف اعمال شود، فرمان 
دهید و مسئولیت اجتماعی آن را بپذیرید. کشور در سال‌های اخیر، 
کم از مدیران، نگرانی نشــنیده است؛ آنچه کم دارد مدیرانِِ تصمیم 
گیر اســت. مردم، هم بحران را می شناســند و هم هزینه هایش را 
حس کرده‌اند. آنچه از رئیس‌جمهورشان انتظار دارند، »شفافیت و 
اقدام« است، نه »هشدار و تکرار.« اکنون زمان آن است که دولت، 
گزارش رســمی و جامع درباره‌ی وضعیت آب و برنامه هایش ارائه 
کند. آمار دقیق ســدها، پیش‌بینی بارش ها، برنامه‌ی بازچرخانی، 
اصلاح الگوی مصرف و منابع مالی تأمین این پروژه ها. گزارشی به 
مردم بدهید که چرا چنین شد. این شفافیت نه نشانه‌ی ضعف، بلکه 
نشــانه‌ی مسئولیت پذیری است. مردم باید بدانند کشور چرا به این 
روز افتاده است. مهم است که بدانند چرا در کشوری که در شمال و 
 جنوب بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، وضعیتش چنین است.
آقای پزشــکیان بی شــک مردم از شــما انتظار معجزه ندارند اما 
می خواهنــد تصمیــم بگیرید. اگــر می‌دانید آینــده در وضعیت 
دشــواری قرار می گیریم، پیش از آنکــه از مردم بخواهید آماده ی 
بحران شــوند، دولت خود را آماده‌ی تصمیم کنید. هشــدار دادن 
بــدون اقدام، فقط تکرارِِ چرخه‌ی بی عملی اســت. در روزهایی 
که کشــور در بحران های متعدد غوطه‌ور اســت، رئیس جمهور 
باید صدای ثبات و برنامه باشــد، نه انعکاس اضطراب. مردم، از 
رئیس جمهورشان امید و قاطعیت می خواهند نه تکرار آنچه خود 

هرروز تجربه می کنند.

برگ شرق؛ سیاست یا دام؟

اقدام به جای هشدار

رئیس جمهور در روزهای اخیر دوباره از لزوم ســبک تر 
کردن بدنه دولت و به عبارتی »کوچک ســازی آن« ســخن 
گفته اســت؛ وعده‌ای که تقریبا همه رؤسای جمهور پیش 
از او هم مطرح کرده‌اند، بی آنکه به نتیجه برســند. پزشکیان 
پیش ‌از این نیز بارها تاکید کرده که »کوچک ســازی دولت 
کار ساده‌ای نیست، اما راهی جز این تصمیم نداریم«. این در 
حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه معیشت خود را 
مستقیما از بودجه عمومی دریافت می کند و هر تغییری در 
ساختار دولت، بلافاصله به وضعیت اقتصادی این خانوارها 

گره می خورد.
از دهــه ۷۰ تاکنــون، تقریبا همه دولت ها در شــعار، از 
ضرورت چابک ســازی و کاهش تصدی گری دولت سخن 
گفته‌اند، اما در عمل، نه تنها نتوانسته‌اند این بدنه را کوچک 
کننــد، بلکه با ایجاد نهادها و شــرکت های وابســته، آن را 
فربه تر کرده‌اند. به همین دلیل، این پرســش مطرح می شود 
که آیا دولت پزشــکیان می تواند از این چرخه‌ تکراری عبور 
کند یا بار دیگر در همان مسیر گرفتار خواهد شد. مصطفی 
هاشــمی طبا، فعال سیاســی اصلاح طلــب در گفت‌وگو با 
سازندگی کوچک ســازی دولت را شعاری تکراری و بدون 
پشــتوانه می‌داند و معتقد اســت که در شرایطی که ساختار 
اداری کشــور مملو از نهادهای موازی، هزینه‌های پنهان و 
استخدام های بی برنامه است و تا زمانی که ریخت و پاش و 
رانت خواری در کشور وجود دارد، شعار کوچک سازی عملا 
نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. متن این گفت‌وگو را در ادامه 

می خوانید:

A رئیس‌جمهور اخیرا مجدد تأکید کرده‌اند که دولت
باید کوچک شــود و از قصدشــان برای کوچک‌سازی 
دولــت گفته‌اند. ایــن وعده در نگاه شــما تــا چه حد 

واقع‌بینانه است؟
واقعیت این است که ایشــان نمی توانند حتی یک نفر را 
جابه جا کنند، چه برسد به کوچک کردن دولت. پیش از او 
هم آقای روحانی و آقای رئیســی همین وعده را دادند، اما 
هیچ کدام موفق نشــدند. درواقع، این حرف ها بیشتر در حد 

شعار است، چون عملا کاری از دولت ها برنمی آید.
A چرا فکر می‌کنید امکان کوچک کردن دولت وجود

ندارد؟

چون معلوم نیست کجای دولت قرار است کوچک شود. 
می خواهند سپاه را کوچک کنند؟ آموزش‌وپرورش را؟ ارتش 
را یا وزارت نیرو را؟ دولت اول باید از نهاد ریاست جمهوری 
شروع کند. پیش از انقلاب، دفتر نخست‌وزیری فقط حدود 
صد نفر نیرو داشت، حالا ببینید چقدر نیروی انسانی و دفتر 
و مرکز به آن اضافه شده است. هنوز هم در حال گسترش‌اند، 

اما در ذهنشان می‌گویند »داریم کوچک می کنیم«!
A اگر دولت واقعا بتواند کوچک‌ســازی را عملیاتی

کند، چه تأثیری بر بهبود وضعیت کشور خواهد گذاشت؟
عملا تأثیری نخواهد داشــت جز این کــه عده‌ای بیکار 
شــوند و دوباره به شکل دیگری وابســته به دولت بمانند. 

کوچک سازی دولت به خودی خود راه حل نیست.
A از نظر شــما راه‌های جایگزین برای کوچک‌سازی

دولت چیست؟
راه های زیادی وجود دارد اما توجهی به آن ها نمی شــود 
و به اجرا نمی‌رسد. مثلا روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین 
قاچاق می شود و خودشــان هم می‌دانند منبع آن کجاست، 
امــا کاری نمی‌کنند. حالا فرض کنیــد ۲۰۰ هزار نفر هم از 
دولــت بیرون کنند؛ چه اتفاقی می‌افتــد وقتی این حجم از 
قاچاق و فساد در کشور وجود دارد؟ از یک طرف می گویند 
کوچک سازی از طرف دیگر نهادهایی مثل آموزش‌وپرورش 
می گوینــد کمبود نیرو دارنــد و از اســتخدام 200 هزار نفر 
خبر می‌دهند. خب این تناقض اســت. نهادهای دیگر هم 
ورودی‌هــای جدید دارنــد. زمانی گفتند با بازنشســتگی 
زودهنــگام دولت را کوچک می کنیم، اما نتیجه چه شــد؟ 

دوباره استخدام کردند و دولت هر روز بزرگ تر شد درواقع، 
ما با یک چرخــه معیوب روبه‌رو هســتیم که خروجی‌اش 
فربه تر شدن دولت اســت. بنابراین، این ایده بعد از این هم 
همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند و عملیاتی نخواهد 

شد، چون هیچ برنامه و قدرت اجرایی پشت آن نیست.
A پس راه‌حل چیست؟ به نظر شما از کجا باید شروع و

چه باید کرد تا دولت واقعا کارآمد شود؟
اول باید مسئله را درست تعریف کرد. دولت و ملت باید 
صرفه جویی را از خودشان آغاز کنند. تا زمانی هم که دولت 
هم‌زمان به شفافیت و انضباط مالی تن ندهد، هیچ اصلاحی 
پایــدار نخواهد بود. وقتــی ریخت‌وپــاش و رانت خواری 
همه جا هســت، وقتی قاچاق گســترده وجود دارد، چطور 
می شود انتظار داشت دولت کوچک شود؟ همین حالا ببینید 
چه بنگاه هایی با رانت اداره می شوند، یا در پرونده هایی مثل 
بانک آینده چه فســادهایی وجود دارد. وقتی ارز صادراتی 
معلوم نیست دست چه کسانی است، گفتن از کوچک سازی 

دولت اصلا چه موضوعیتی دارد؟
هزارتا مســئله وجود دارد که اول باید آن ها را حل کرد و 
تا آن ها حل نشــود کوچک سازی نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
قبــل از هر چیز بایــد دولت بفهمد چــه دارد و کجا هزینه 
می کند. الان حتی در پرداخت حقوق و مزایا هم شــفافیت 
وجود ندارد. بعضی سازمان ها چند برابر بقیه پرداختی دارند 
و هیچ نظارتی بر آن ها نیست. اول باید حسابرسی، شفافیت 
و عدالت در پرداخت ها برقرار شــود بعد می شود از اصلاح 

ساختار صحبت کرد.

هاشمی طبا می گوید: تا رانت خواری و ریخت وپاش وجود دارد، کوچک سازی دولت در حد شعار خواهد ماند

رؤیای دولت کوچک

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در سخنانی 
اذعان کرد که دخالت مســتقیم در حملات رژیم صهیونیســتی به 
خاک ایران داشــته است.ترامپ با اشاره به حمله اسرائیل به خاک 
ایران گفت: »اســرائیل ابتدا حمله کرد. این حمله بســیار بســیار 
قدرتمند بود. من مســئول آن بــودم.« وی ادامه داد: »زمان حمله 
اســرائیل به خاک ایــران، روز بزرگی برای اســرائیل بود.« ترامپ 
درحالی به دخالت مســتقیم در حملات اســرائیل بــه خاک ایران 
اذعان کرده که پیشــتر هرگونه دخالت با این حملات رو را تکذیب 
می کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با اعلام موافقت قزاقستان 
برای پیوســتن به توافقات سازش با اســرائیل، مدعی شد ایران از 
واشنگتن خواسته تحریم ها را لغو کند. ترامپ بامداد روز جمعه در 
کاخ ســفید با توکایف و چهار نفر دیگر از سران کشورهای آسیای 
مرکزی از قرقیزســتان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار 
کرد و گفت قزاقستان موافقت خود برای پیوستن به توافقات ابراهیم 

را اعلام کرده است. ترامپ همچنین مدعی شد: »ایران خواسته که 
آیا می توان تحریم ها را لغو کرد. ایران تحت تحریم های بسیار جدی 
ایالات متحده قرار دارد و این موضوع انجام بســیاری از اقدامات 
مورد نظرشــان را دشوار کرده است. من مایلم به این موضوع گوش 
دهم. خواهیم دید چه می شــود. من نســبت به آن مایل هستم. ما 
تحریم های ســوریه را برداشــتیم تا به آن‌ها فرصــت بدهیم و فکر 
می کنم تا اینجا عملکرد خوبی داشــته‌اند.« بــا این وجود ترامپ 
وضعیت اضطراری موســوم به »وضعیت اضطراری ملی« در قبال 
ایران را که شــامل تحریم های یک جانبــه علیه جمهوری اسلامی 
ایران است، برای یک سال دیگر تمدید کرد. رئیس‌جمهور آمریکا 
درباره »ابومحمد الجولانی« رییس خودخوانده سوریه نیز گفت: 
»این منطقه پرتلاطم اســت و او هم فردی سرسخت است، اما من 
با او به خوبی کنار می آیم و پیشــرفت های زیادی در سوریه حاصل 
شده است. ما تحریم ها را به درخواست ترکیه برداشتیم.« با پیوستن 
قزاقستان به پیمان ابراهیم، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال 
نوشت: »به‌زودی مراسم امضای رســمی را اعلام خواهیم کرد، و 
کشورهای بیشتری در تلاش‌اند تا به این باشگاه قدرت بپیوندند.« 
ادعای ترامپ در حالی مطرح می شــود که طبــق گزارش رویترز، 

»قزاقســتان پیش تر نیز دارای روابط کامل دیپلماتیک و اقتصادی 
با اســرائیل بوده، بنابراین این اقدام عمدتــاًً جنبه نمادین دارد.« با 
این حال، »مارکو روبیو« وزیر خارجه آمریکا گفت: »این رابطه‌ای 
تقویت شده فراتر از روابط دیپلماتیک صرف است. این توافق با همه 
کشورهای عضو، نوعی شراکت ایجاد می کند که توسعه اقتصادی 

ویژه و منحصربه فردی را در حوزه های مختلف ممکن می سازد.«

دلایل حضور در پیمان ابراهیم
قزاقستان از سال ۱۹۹۲ دارای روابط رسمی با اسرائیل بوده است، 
اما پیوســتن رسمی به پیمان ابراهیم، فراتر از یک رابطه دوجانبه تلقی 
می شــود؛ این اقدام نشانه‌ای از تمایل آستانه برای حضور در معماری 
صلحی باشــد که با میانجی گری ایالات متحده شــکل گرفته باشد. 
قزاقســتان در تلاش برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و منابع 
خام اســت و به دنبال گسترش همکاری با کشــورهایی باشد که در 

حوزه فناوری و نوآوری پیشــرو باشند. این کشور به دنبال بهره گیری 
از ظرفیت های اسرائیل در حوزه های کشاورزی، مدیریت منابع آب، 
انرژی های تجدیدپذیر، امنیت سایبری و فناوری های غذایی، است. 
از ســوی دیگر، ذخایر غنی قزاقســتان از مواد معدنی حیاتی مانند 
اورانیوم، لیتیوم و عناصر کمیاب، جایگاه این کشور را در زنجیره های 
تأمیــن جهانی ارتقا داده اســت؛ موضوعی که بــا منافع اقتصادی و 
ژئوپلیتیکی غرب هم‌راستا است. سیاست خارجی قزاقستان همواره 
بر اصل »چندبرداری« اســتوار بوده اســت؛ یعنی حفظ توازن میان 
قدرت هایی چون روسیه، چین، غرب و همسایگان منطقه‌ای. پیوستن 
به پیمان ابراهیم، که تحت رهبری آمریکا شــکل گرفته است، ابزاری 

برای افزایش انعطاف پذیری و وزن دیپلماتیک قزاقستان باشد.
از منظر واشــنگتن نیز، این تحــول فرصتی بــرای افزایش نفوذ 
در آســیای مرکزی و گســترش دامنه توافق های ابراهیــم به فراتر از 

خاورمیانه سنتی خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا ضمن اعلام پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم 
مسئولیت حمله به ایران را پذیرفت

اعتراف ترامپ

»رافائل گروســی« مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی 
ادعا کرد که ایران همچنان به‌اندازه کافی اورانیوم غنی شده 
و دانش فنی برای آنچه که »ســاخت سلاح هسته‌ای در 
آینده نزدیک« خوانده شــد، در اختیار دارد. وی در این 
رابطه گفت: »ایــران برای بازســازی آن پایه صنعتی و 
فناورانه به زمان نیــاز دارد.« مدیرکل آژانس اتمی افزود 
که کارشناســان تخمین می‌زنند این روند یک ســال یا 
بیشــتر طول بکشد.  وی مدعی شــد که مواد هسته‌ای 
ایران – که عمدتا در همان ســایت های هدف گرفته شده 
باقــی مانده‌اند – بــه آن ها اجازه می‌دهــد »چند سلاح 
هسته‌ای تولید کنند«. مدیرکل آژانس گفت که حملات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی به ایران نشانه »چرخشی 
چشــمگیر از دیپلماسی به سوی اســتفاده از زور« بوده 
و بازگشــتی از سال‌ها مذاکره محســوب می‌شود. وی 
خواستار بازگشت به گفت‌وگو شد و دیپلماسی را »تنها 
مسیر دستیابی به راه حلی پایدار« توصیف کرد. گروسی 
افزود: »از زمان حملات ژوئن، ما هنوز نتوانســته‌ایم به 
روند قبلی بازگردیــم. ایران قانونی داخلی تصویب کرده 
که می گوید باید همکاری خود بــا ما را محدود کند.« 
با این حال، وی تاکید کــرد که آژانس همچنان در حال 
رایزنی با تهران است. گروسی در اظهاراتی دیگر با بیان 
اینکه آژانس تلاش می کند شــرایط لازم برای بازسازی 
همکاری های فنی و نظارتی با ایران را فراهم کند، گفت: 
»هیــچ راه حل فوری یا جادویی وجــود ندارد؛ این یک 
رونــد مرحله به مرحله و دیپلماتیــک خواهد بود.« وی 
تاکید کرد: »بازگشت بازرســان به تأسیسات هسته‌ای 
ایران، موضوعی خودکار نیست و نیازمند مذاکره و توافق 
سیاسی است.« او افزود: »واقعیت درگیری ها و فشارها 
به طور طبیعی باعث واکنش ایران شده است. با این حال 
ما همچنان در حال گفت‌وگو با طرف ایرانی هستیم، زیرا 
راه حل پایدار و باثبات برای مســئله هسته‌ای ایران تنها 
از مسیر دیپلماسی و نه اســتفاده از زور می گذرد. هیچ 

جایگزینی برای این مسیر وجود ندارد.«

ادعای گروسی
ایران هنوز می تواند سلاح اتمی بسازد

انرژی هسته‌ایخاورمیانه

اســرائیل پنجشــنبه، ششــم نوامبر )۱۵ آبان(، در یکی از 
شــدیدترین حملات خود به لبنان از زمــان برقراری آتش بس 
سال گذشــته، مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کرد. ارتش 
اسرائیل پیشتر هشدارهایی را برای تخلیه چندین شهر و روستا 

صادر کرده بود.
اسرائیل می گوید در این حملات، مواضع و زیرساخت های 
نظامی حزب‌الله لبنان را هدف قرار داده اســت. حزب‌الله اما 
می گوید غیرنظامیان و مناطق مسکونی در این حملات آسیب‌ 
دیده‌اند. دور تازه حملات اســرائیل پس از آن شدت گرفت که 
آمریکا که خواستار آغاز مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل 
شــد و بر خلع سلاح هر چه سریع تر حزب‌الله پافشاری کرد.  

حزب‌الله همچنین بار دیگــر تاکید کرد تا زمانی که »حملات 
اســرائیل و اشغالگری ادامه دارد«، به مذاکره تن نخواهد داد.
بنابر توافق آتش بس نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل باید نیروهایش را از 
جنوب لبنان خارج کند اما همچنان در چندین نقطه از جنوب 
لبنان نیرو مستقر دارد.پیش تر بنیامین نتانیاهو حزب‌الله لبنان را 
به تلاش برای بازسازی زیرساخت های نظامی‌اش متهم کرد و 
هشــدار داد که اگر این گروه خلع سلاح نشود، اسرائیل »طبق 
توافق آتش بس ســال گذشــته«، حق دفاع از خود را اعمال 
خواهد کرد.جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان  در واکنش به 
این تجاوز اعلام کرد: آنچه اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده، 

جنایتی تمام‌ عیار است.

نقض آتش بسنقض آتش بس
اسرائیل جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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۱۴ آبان ۱۴۰۴ برای تجسمی و موسیقی روز تلخی بود؛ در این روز ناصر آراسته، 
نقاش و اســتادیار دانشگاه در ۸۳ ســالگی درگذشت و جمشید شمیرانی، نوازندۀ 

نامدار تمبک نیز در ۸۴ سالگی در کشور فرانسه درگذشت.

 نقاش پرکار

ناصر آراســته، سال ۱۳۲۱ در کرمانشاه متولد شــد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ در 
هنرستان هنرهای زیبای تهران تحصیل کرد و دورۀ لیسانس نقاشی را طی سال های 

۱۳۴۵ تا ۱۳۴۹ در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران گذراند.
این هنرمند نقاش سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ را در بخش دکورسازی سازمان رادیو 
و تلویزیــون ملی ایران کار کرد. او یکی از هنرمندان بســیار فعال در حوزۀ هنرهای 
تجســمی محسوب می شــد، به گونه‌ای که در طول زندگی هنری‌ خود بیش از ۲۰۰۰ 
تابلوی نقاشی رنگ روغن، آبرنگ و پاستل در سبک های مختلف خلق کرد و بیش 
از ۷۰ نمایشــگاه انفرادی و گروهی در کشورهای مختلف چون مکزیک، ونزوئلا، 
کانــادا و آمریکا برپا کرد و از افتخارات او می توان به کســب جوایز برتر مســابقات 
نقاشی مختلفی در جشنواره هایی چون جشنواره دفاع مقدس و گل و گیاه اشاره کرد.
مصورسازی مجموعه هایی از داســتان های کلیله و دمنه برای کودکان در سال 
۱۳۵۹ از دیگر فعالیت های آراســته است. در سال ۱۳۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نشــان دکتری را به او اعطا کرد. تدریس در دانشــگاه های تربیت معلم، 
تهران، الزهرا و آزاد، عضو هیأت علمی و مدیر گروه نقاشی دانشکدۀ هنر دانشگاه 

الزهرا از دیگر فعالیت های این هنرمند نقاش بود.
آثار ناصر وارســته در گنجینۀ موزۀ هنرهای معاصــر، موزۀ امام علی)ع(، موزۀ 
تاریخ طبیعی و شهرداری تهران نگهداری می شوند. مراسم نکوداشت استاد ناصر 
آراسته هنرمند نقاش، کسی که از »نقطه«، موسیقی ساخت و از »دایره«، طلوع، 
از ساعت ۱۷ تا ۱۹ یک‌شــنبه ۱۸ آبان  در سالن استاد شهناز خانۀ هنرمندان ایران 

برگزار خواهد شد.

 از شاگردان مکتب حسین تهرانی

جمشــید شمیرانی، متولد سال ۱۳۲۰ در تهران بود و از شاگردان مکتب حسین 
تهرانی به شــمار می‌رفت. او ســال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل در رشتۀ ریاضی به 
فرانســه رفت اما مســیر زندگی‌اش به دنیای موســیقی گره خورد و از همان زمان 
آموزش تمبک را در مرکز مطالعات شــرقی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس آغاز 
کرد. در طول بیش از پانزده ســال فعالیت در این مرکز، شمیرانی شاگردان بسیاری 
از ملیت های مختلف را آموزش داد و سهم چشمگیری در معرفی و گسترش تمبک 
در جهان داشت. او علاوه بر حضور در جشن هنر شیراز و همکاری با هنرمندانی 
چون سعید هرمزی، غلامحسین بیگجه خانی، علی‌اصغر بهاری و...، در دهه های 
بعد با هنرمندانی چون داریوش طلایی، مجید کیانی، محمود تبریزی‌زاده و محمد 
موسوی همکاری کرد. شمیرانی هم چنین در تورهای بین‌المللی با حسین علیزاده و 

محمدرضا شجریان به اجرای برنامه پرداخت.
او با هنرمندان برجستۀ بین‌المللی نیز همکاری داشت و حاصل این همکاری ها 
ده ها آلبوم و اجرای مشــترک با چهره هایی چون پیتر بــروک، ژان پیر دروئه و عمر 
 ـهنری ماهور منتشر شد،  ســوزا بود. آلبوم »اشاره« که توسط مؤسســه فرهنگی‌
مروری بر پنجاه سال فعالیت هنری او به شمار می‌رود. جمشید شمیرانی هم چنین 
بنیان گذار »گروه شــمیرانی« )Chemirani Ensemble( بود که در ســال ۱۹۹۸ با 
همراهی اعضای خانواده‌اش تشــکیل شــد و به یکی از گروه های معتبر موسیقی 

ایرانی در خارج از کشور بدل شد.

وداع با خالقان نقش و نوا وداع با خالقان نقش و نوا 
درگذشت ناصر آراسته نقاش

و جمشید شمیرانی نوازنده تمبک 
گزارش شب ویس و رامین و بوطیقای عشق رمانتیک

نخستین منظومه عاشقانه فارسی
یاد

تازه های ادب و هنر کافه

سینماگران با تقدیر از تقوایی آرزو کردند کاش او بیشتر فیلم می ساخت

پیشنهاد به متوفی
سینمای ایران 

نهصدوچهارمین شــب مجلۀ »بخارا« که به رونمایی از کتاب 
»ویس و رامین و بوطیقای عشــق رمانتیک« اختصاص داشت، 
پنج شنبه ۱۵ آبان با همکاری انتشارات خوارزمی در خانۀ هنرمندان 
ایران برگزار شــد. در این شب ژاله آموزگار، مریم حسینی، مسعود 
جعفری جزی، گودرز آشــتیانی، نیما ظاهری و علی دهباشی به 
سخنرانی پرداختند و قرائت پیام بو اوتاس، کمرون کراس و حسن 

انوری از دیگر بخش های آن بود.

 خنیاگری در رمانس
ژاله آموزگار با اشاره به اشعار عاشقانه و بزمی ادبیات فارسی 
گفت: »همان طور که می‌دانید مطالب اوســتا با آثاری که ما به 
زبان پهلوی از گذشــته ایران در دســت داریم، بیشتر آثار دینی 
زرتشــتی هســتند و چند اثری که ما به اصطلاح آنها را آثار غیر 
دینــی به زبان پهلــوی می نامیم مانند یادگار زریران، خســرو و 
ریدگ و... به نحوی باز بازگوکنندۀ آثار دینی اســت ولی شکی 
نیست که آثار ادبی غیر دینی چه به نثر و چه به شعر و آثار بزمی و 
داستان های فراوان در آن دوران وجود داشت که جای پای برخی 
از آن هــا را در ترجمه های عربی و فارســی می توان دید ولی کلًاً 
چون این آثار از پشــتیبانی دینی برخوردار نبودند و حتی موبدان 
نسبت به آن ها نظر منفی داشتند هم‌چنین به دلیل سنت شفاهی 
که این داســتان ها بیشتر بر زبان گوســان ها یا خنیاگران جاری 
می شــد به کتابت در نمی آمد و ســپس به دلیل تعصبات دینی، 
جنگ ها، ســتیزها، تحول زبان پهلوی به زبان فارســی تحریر 
خط پهلوی بــه خط پهلوی عربی و تحریر وزن شــعر هجایی 
و عروضی به این آثار که بیشــتر ســینه به سینه حفظ و همراه با 

موسیقی خوانده می شد در بوتۀ فراموشی افتاد و  از رونق افتادن 
موســیقی و ممنوع بودن آن به این فراموشــی کمک کرد اما در 
مورد این اثر هستۀ اصلی این کتاب ویس و رامین است. گرچه 
در عنوان آمده است بوطیقای عشــق رمانتیک ویس و  رامین 
و منظومه های عاشــقانه و جای جای آن به ورقه و گلشــاه اثر 
عیوقی و تریســتان و ایزولت اشــاره می شود ولی اصل ویس و 
رامین است. این اثر یا بهتر بگویم این رساله آقای کراس بسیار 
علمی و مستند تهیه شده است. با مقدمه‌ای که کلیات را شامل 
می شود. فصل پنجم که به خنیاگری در رمانس اختصاص دارد 
نقش موثر گوسان ها را نشان می‌دهد و به نظر من فصلی است 
بسیار خواندنی. چون همۀ ما می‌دانیم که در انتقال داستان های 
عاشقانه حتی مسائل تاریخی، رساندن پیام های هوشیاردهنده 
گوســان ها نقش عمده و تأثیرگذاری داشتند و خوشبختانه در 
این مورد هم پژوهش های ارزنده‌ای انجام شده است و نویسنده 
هم عالمانه بدان پرداخته اســت. نامه نگاری در منظومه ویس 
و رامین به نظرم بســیار کلیدی و جالب است. حدود ۱۰ نامه 
و چندیــن پیام رد و بدل می شــود که خــود گویای فرهنگ 
نامه نگاری در آن دوران اســت و پر از مطالب جالب هست و 

... احساس کردم در این اثر زیاد به این نامه ها 
توجه نشــده در حالی که کتاب هایی هست که 

فقط این نامه ها را مورد بررسی قرار داده‌اند.«
حسن انوری در پیامی مکتوب دربارۀ کتاب 
»ویس و رامین و بوطیقای عشــق رمانتیک« 
عنوان کرد: »منظومۀ ویس و رامین از جهات 
گوناگون شایان اهمیت اســت یکی از جهت 
قدمت داستانی اســت که ۱۵۰۰ سال پیش به 
زبان پهلوی نوشــته شــده و به احتمال زیاد 
قدیم تر از آن در میان مردم شــایع بوده است. 
یکی از خصوصیات استاد دهباشی این است 

که جوانانی چــون نیما )ظاهری( را برمی کشــد و به آن‌ها امکان 
می‌دهد خود انگیزشی کنند. خود انگیزشی یعنی این که در ذهنیت 
انســان بالقوه استعداد زیادی هســت که باید آن را بالفعل بکند. 
فلاسفه، مخترعان کاشفانی بودند که با خود انگیزشی فرضیه های 

فلسفی را به وجود آوردند یا کارهای شایان به ظهور رساندند.«

 رمانس در رنسانس ایرانی
در ادامه این شب مریم حسینی از اهمیت کتاب حاضر سخن 
به میــان آورد و گفت: »اولین اهمیت ایــن کتاب که جزو معدود 
کتاب های مستشــرقان هســت که به این جامعیت و گستردگی 
صورت گرفته اســت. یک متن غیر دینــی از منظومه های بزمی 
و عاشــقانه اســت و ژانری را برگزیده که به طور مفصل در کتاب 
صحبت کرده است. عصری که در قرن پنجم شکل گرفته، عصری 
که آن را رنســانس ایرانــی نامیدند. فصل دوم در جســت‌وجوی 
رمانس دربارۀ نهضت ترجمه متون پهلوی به عربی نوشته و بر این 
نظر است که ایرانیان در این سال ها آثار ادبی فراوانی به زبان عربی 
تولید کرده‌اند و حتی عبارت معروف اســتاد زرین کوب را این گونه 
واسازی می کند که در قرن های بعد از فتوحات اعراب ایرانیان دو 
قرن سکوت نکردند بلکه بی‌تردید بسیار سخن گفتند اما 
به زبان عربی. عبدالله بن مقفع یکی از سخنوران 
ارجمند ایرانی این سال هاســت که متون پهلوی 
را بــه زبان عربــی برگرداند. ابن ندیــم در کتاب 
الفهرست تاریخچه مختصری از نهضت ترجمه را 
ارائه داد. کراس در کتاب دیدگاه های منتقدان غربی 
را از نظــر می گذراند. آقای کــراس در بخش های 
مختلفی کتاب به مقایســه تطبیقی منظومه ویس و 
رامین ورقه و گلشــاه، وامق و عذرا و ... می پردازد 
و آن را با منظومه های غربی یونانی و رومی مقایســه 
می کند ایشان می نویسد: وقتی منظومه ها را مقایسه 

در شــب »قرار دلتنگی بــرای ناصر تقوایی« که شــامگاه 
۱۴ آبان ماه در کافه نشر ثالث برگزار شد، حمید نعمت‌الله و دیگر 
سینماگران با قدردانی از جایگاه این کارگردان فقید، از او گلایه 
کردند که چــرا با وجود همه محدودیت ها، برای نســل امروز 

بیشتر فیلم نساخت.
در ابتدای این مراسم حمید نعمت‌الله، کارگردان سینما با 
بیان اینکه تقوایی چهره‌ای ملی بود که قدرش در زمان حیات 
به درستی دانسته نشــد، گفت: نه تنها حاکمیت فرهنگی و 
مســئولان، که حتی جامعه منتقدان و خانواده سینمای ایران 
نیز نتوانستند به موقع درک کنند که در عصر یک چهره مهم 
فرهنگی زندگی می کنند. موضوع این اســت که ما نمی توانیم 
در زمان مناســب تشــخیص دهیم که او یک هنرمند پیشرو 
اســت. او هنرمند مغرور و بلندنظری بود که اگر به او خیلی 

ضربه می خــورد، قهر می‌کرد. او با اشــاره به دوری تقوایی 
از نگاه نوســتالژیک توضیح داد: تقوایی نگاه نوستالژیک به 
پدیده ها نداشــت، برخلاف استاد بزرگی مانند علی حاتمی. 
همین نگاه، باعث ماندگاری آثاری مانند »دایی جان ناپلئون« 
شد. او حتی به جنوب نیز نگاه نوستالژیک نداشت. با اینکه 
بچه آبادان بود، اما تعصبش فراتر بود و مقیاســش ایران بود. 
او یک مرد ملی بود که داشت به زبان سینما اضافه می کرد و 
تالیف تازه‌ای انجام می‌داد. نعمت‌الله با اشاره به تنهایی تقوایی 
در مســیر حرفه‌ای، ادامه داد: مرد بزرگی مثل تقوایی کسی را 
نداشت که به آن شکل شایسته از او دفاع کند و موقعیت آرایی 
کند. عملًاً کســی به نفعش کار نمی کرد یا معدود کســانی 
بودند که او را درک می کردند. شــاید تنها کسانی که قدرش 
را فهمیدند، همســرانش، خانم مرضیه و فاطمه بودند. این 

کارگردان در پایان، تنها نقد خود به تقوایی را اینگونه بیان کرد: 
نقدم این اســت که آقای تقوایی، کاش فیلم می ساختی. من 
ترجیح می‌دادم فیلمت سانسور می شد، اما به گنجینه سینمای 
ایران اضافه می کردی. شــاید همین روزها یا چند روز دیگر، 
فرصتــی پیش می آمد کــه فیلم را آنطور که خودت دوســت 
داری، تحویل بدهی. با آن همه پایمردی برای ایران و فرهنگ 
و ســینما، تو جلوتر از زمانه‌ات بودی. تو می فهمیدی سرود 
ملی چیســت. در ادامه محمود کلاری، فیلمبردار سرشناس 
سینما، با بیان خاطراتی از همکاری‌اش با این کارگردان فقید 
در فیلم »ناخدا خورشــید«، گفت: تقوایی موجودی نحیف 
و شــکننده در فیزیک بود، اما عشــقی مجنون وار به سینما 
داشت. عشقی جنون آمیز که فراتر از یک شیفتگی ساده بود.  
کلاری با تقدیر از جایگاه ادبی و نوشتاری تقوایی اظهار کرد: 

پریسا احدیان

خبرنگار فرهنگی
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در روزگار نوجوانــی یکی از نام‌هایی که برای ما سینمادوســتان مجله فیلم خوان 
جلوه فراوان در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ داشــت، نام کارگــردان جوان هندی‌ای بود که 
متفاوت از بافت حاکم بر ســینمای بالیوود فیلم می ســاخت: میرا نایر. فیلم سلام 
بمبئی )۱۹۸۸( او که در جشــنواره کن آن دوره بســیار خوش درخشید، طلیعه‌ای 
بر نگاه ســینمایی او به پدیده های اجتماعی مانند فقر، عدالت و رفاه بود و این نگاه 
در فیلم های بعدی به مرز های مفهومی دیگری مانند هوبت، جنسیت، مهاجرت و 
عشق نیز گسترش پیدا کرد. آن موقع نمی پنداشتیم که روزی روزگاری در دهه های 
بعد، فرزند همین کارگردان، تبدیل به یکی از پدیده های سیاســی در کشور آمریکا 
شــود: زهران ممدانی؛ سیاســتمداری که هفته قبل، با پیروزی چشــمگیرش در 
انتخابات شــهرداری نیویورک، با وجود مخالفت و ممانعت های پارادایم حاکم بر 

سیاست آمریکا، در صدر اخبار جهان نشست.
زمانی که نایر مشغول ساخت سلام بمبئی بود، زهران هنوز به دنیا نیامده بود و زمان 
ساخت بسیاری دیگر از فیلم های مادرش، دوران خردسالی و کودکی‌اش را می گذراند. 
اما بافت حاکم بر نگاه اجتماعی مادر از زاویه لنز ســینما، تأثیر فراونی بر شکل‌دهی به 
افکار سیاسی و اجتماعی فرزند گذاشت. نقش میرا نایر را به عنوان مادر زهران در این 
شکل‌دهی به ویژه در ارتباط با جهان فیلمسازی‌اش، می توان به عنوان یک تأثیر عمیق 
و چندلایه ارزیابی کرد: ترکیبی از الهام هنری، تربیت فرهنگی و فعال گرایی اجتماعی که 
نه تنها جهان‌بینی زهران را غنی کرده، بلکه به او بینشی برای روایت سیاسی داده است. 
این نقش، فراتر از یک رابطه خانوادگی ســاده ست و بیشــتر به مثابه تهیه کننده پشت 
صحنه است؛ انگار که فیلم های نایر به عنوان درس هایی عملی کارکرد داشته‌اند و زهران 
را به یک سیاستمدار خلاق و مردمی تبدیل کرده‌اند. فیلم های نایر، با تمرکز بر تم هایی 
مانند مهاجرت، تبعیض نژادی، هویت دیاســپورایی و صدای حاشیه نشــینان )مانند 
سلام بمبئی درباره کودکان خیابانی، می سی سی پی ماسالا درباره عشق بین فرهنگی در 
آمریکا یا بنیادگرای بی میل درباره اسلام هراسی پس از ۱۱ سپتامبر(، زهران را از کودکی 
کادمیک، بلکه به  با روایت هایی آشــنا کرده که سیاست را نه به عنوان یک امر انتزاعی آ

عنوان تجربه‌ای انسانی ببیند.
نایر فیلم های متعددی ساخته است: سلام بمبئی! او درباره زندگی کودکان خیابانی 
در بمبئی اســت؛ با بازی کودکان واقعی. می سی ســی پی ماســالا یک درام رمانتیک 
درباره مهاجران هندی در آمریکا اســت که طی آن به بررســی تبعیض نژادی و روابط 
بین فرهنگی پرداخته می‌شــود و یکی از اولین آثار هالیوودی با تمرکز بر جامعه جنوب 
آسیایی به حســاب می آید. کاما سوترا: داستانی از عشــق، اقتباسی جسورانه از یک 
متن باســتانی هندی است با تم های عشق، حسادت و جنسیت در هند قرن شانزدهم. 
عروسی در فصل باران ها یک کمدی‌درام خانوادگی درباره یک عروسی هندی در دهلی 
است که به خاطر شادی، رنگارنگی و نقد سنت های خانوادگی ستایش شد. ونیتی فر 
اقتباســی از رمان ویلئام تاکری اســت که روایتی طنزآمیز درباره جاه طلبی یک زن در 
جامعه ویکتوریایی انگلیس را روایت می کند و نایر آن را با نگاهی فمینیستی و فرهنگی 
بازسازی کرد. همنام نیز بر اساس رمانی از جومپا لاهیری، درباره یک خانواده مهاجر 
هندی در آمریکا ســاخته شده اســت که به هویت دوگانه نسل های مهاجر می پردازد. 
ینیادگرای بی میل نیز درباره یک جوان پاکستانی باهوش و جاه طلب است که در دانشگاه 
پرینستون تحصیل می کند و سپس به عنوان تحلیل گر مالی در وال استریت مشغول به 
کار می شود و زندگی آمریکایی رویا هایش را می سازد: شغل عالی، رابطه عاشقانه با یک 
عکاس آمریکایی و آینده‌ای درخشان. اما پس از ۱۱ سپتامبر، هویت مسلمان و جنوب 
آسیایی او ناگهان تهدیدآمیز تلقی می شود و تبعیض، بازجویی، نگاه های مشکوک و از 

دست دادن جایگاه اجتماعی به سراغش می آیند.
هر یک از این فیلم ها، فکر و منش سیاسی زهران را به نوعی صیقل داده است. مثلًاً 
همین فیلم بنیادگرای بی میل که زهران در نوجوانی شــاهد ساخت آن بود، مستقیماًً بر 
جهان بینی سیاسی او تأثیر گذاشت و او را به سمت حساسیت نسبت به مسائل جهانی 
مانند عدالت مهاجران و مبارزه با نژادپرستی سوق داد. تأثیر فیلم های میرا نایر بر زهران، 
بیش از آن که تبلیغاتی یا ظاهری باشد، جنبه‌ای گفتمانی دارد. در این گفتمان، سیاست 
نــه به عنوان مدیریت، بلکــه به عنوان روایت عدالت مورد توجه اســت و از این رو در 
زاویه دید آن، مهاجران مرکز سیاست هستند، حاشیه نشینان قهرمان داستانند و هویت 
چندگانه هسته قدرت برشمرده می شــود. گویی شهردار شدن زهران، نه فقط پیروزی 
یک کمپین، بلکه ادامه‌ی یک فیلم بلند است؛ فیلمی که میرا نایر دهه ها قبل پیش شروع 

کرد و حالا پسرش، آن را در خیابان های نیویورک به پایان رسانده است.

میراث سینما، میراث سینما، تبلور سیاستتبلور سیاست
نقش میرا نایر در پرورش فکر زهران ممدانی

دیدگاه: یادداشت سینمایی

کــردم دیدم که در داســتان‌هایی که الگوی عربــی دارند مثلًاً مثل 
داستان ورقه و گلشاه و  لیلی و مجنون عاشقان منفعلند پاکدامنند 
فداکارند زاهد و مرگشــان شبیه شهیدان تراژیک است اما در متون 
که خاســتگاه ایرانی دارند عاشقان اشــرافی و قهرمان هستند. در 
جنگ مهارت دارند ماجراهای فراوانی را پشــت ســر می گذارند 
جامه مبــدل می پوشــند و در نهایت با خوبی و خوشــی ازدواج 
می کنند. اما ده نامه‌ای که ویس به رامین می نویســد آغازگر نوعی 
ده نامه نویســی در ادبیات فارسی اســت ما در طول تاریخ ادبیات 
فارســی شاعران بسیاری داریم که بعد از این در قرون دیگر ده نامه 
می نویســند و ده نامه های آن ها مشهور است. آغاز ده نامه نویسی 
با همین کتاب ویس و رامین از فخرالدین اســعد گرگانی اســت. 
آقای کراس دربارۀ خود فخرالدین اســعد گرگانی پژوهش مفصلی 
می کند و درباره دانش و فضل او و تسلطش بر علوم مختلف حتی 
ستاره شناسی سخن می گوید. یکی از بحث های مهم کراس در این 
کتاب منابع احتمالی ویس و رامین و خاســتگاه های آن هست که 
یا خاستگاه عربی یا یونانی یا رومی دارد و... روایت های دیگر اما 
نظر مینورسکی را که اولین بار اعتقاد دارد که داستان ویس و رامین 
مربوط به دورۀ اشــکانیان و پارت ها هست را می پذیرد طی مطالعه 
نظرات پژوهش گران ایرانی مثل بدیع الزمان فروزانفر ذبیح‌الله صفا، 
مرحوم احمد تفضلی اســتاد زرین پور و آقای محجوب را مطالعه  

می کند و همۀ این نظرات و جمع بندی می کند.«

 اقلیم های عشق در فرهنگ و ادبیات ایران
ســپس مسعود عرفانیان پیام بو اوتاس را قرائت کرد. اوتاس از 
ویس و رامین و دیدگاه مستشــرقین نسبت به این اثر چنین سخن 
گفته بود. بخشــی از این شــب به موضوع »اقلیم های عشــق در 
فرهنگ و ادبیات ایران« اختصاص یافت که مسعود جعفری جزی 
با بیــان نمونه هایی از این آثار بدان پرداخــت و گفت: »اقلیم های 
عشق در فرهنگ و ادبیات ما به عنوان یک گنجینه است. گنجینۀ 
عاشــقانه ادب فارســی و اقلیم های متفاوت که از زمین تا آسمان 
فــرق دارند که ما ببینیم چقدر ثروت داریم. یک اقلیم همین ویس 
و رامین اســت که قدیم‌ ترین و نخستین منظومه عاشقانه فارسی 
قبل از همه است تک است. اولًاً در این منظومه چیزهایی هست 
که با اون عفت کلام دوره های بعد ســازگار نیست سنت‌های قدیم 
و‌... این منحصر به فردش کرده ولی بعدها در ســنت قرن‌های بعد 
یک کمی به حاشــیه رانده شده به خاطر همین بی پروایی که در آن 
هست ولی در دوره اول خیلی تأثیر داشته و نظامی از آن تاثیر پذیرفته 
اســت. اقلیم بعدی یا دیگر اقلیم داســتان های عاشقانه شاهنامه 
است به اضافه خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی و منظومه های 
اولیه یک مجموعه هســتند یک اقلیم یعنی در اینجا عشق عشق 
زمینی و  کامجویانه است صحبتی از عرفان و این چیزها نیست و 
یک ویژگی که مشــترک بین همه این ها این هتس که زنان خود در 

کار عشق فعال هستند.«

سپس گودرز رشــتیانی از ترجمه های گرجی ویس و رامین 
ســخن گفت و در دقایقی دیگر کمــرون کراس در پیام تصویری 
ضمن تشــکر از برگزار کنندگان این مجلس از آشنایی خود با اثر 
ویس و رامین ســخن گفت. در پایان نیمــا ظاهری به ترجمه و 
ویژگی های کتاب »ویس و رامین و بوطیقای عشــق رمانتیک« 
پرداخت و گفت: »جای تاســف دارد که جز چند مقالۀ انگشت 
شــمار هیچ کار جدی درباره ویس و رامین انجام نگرفته اســت 
و فصل نخســت این کتاب یعنی داستانِِ داستان سعی در جبران 
همین کمبود دارد. اگرچه ایــن منظومه در قرن هفتم هجری رو 
به فراموشــی رفت هنوز هم می توان رد پا و اثر آن را یافت. برای 
مثــال در دورۀ ایلخانی قطعۀ معــروف ده نامه بدل به ژانر فرعی 
محبوبی شد و شاعران از آن تقلید کردند. با این حال این منظومه 
پــس از قرن نهم هجری در هاله‌ای از ابهــام فرو رفت و تنها به 
خاطر شهرتش و شماری از تک بیت های معروف فراموش نشد. 
در قرن نوزدهم میلادی پژوهشــگران اروپایی که به ارزش های 
تاریخی و فلســفی این اثر پی بردند خیلی زود به آن توجه نشــان 
دادند اما صرفاًً به منزله نمونــه‌ای ادبی. دربارۀ ترجمه کتاب هم 
باید عرض کنم که تا آنجا که ممکن بود کوشــیدم به متن اصلی 
وفــادار بمانم اما بیش از این با این اســلوب کتاب را به فارســی 
برگرداندم که اگر نویســنده آن می خواست این کتاب را به فارسی 

بنویسد چگونه می نوشت.«

تقوایی نه فقط به خاطر فیلم هایش که می شــود آن ها را در هر 
مدرسه سینمایی در جهان تدریس کرد، که به خاطر خودش، 
درک و شناختش و دست ورزیده‌اش بر قلم، یک استثنا بود. 

او موجودی ویژه و یک هنرمند بی نظیر بود.
احمــد طالبی نژاد، منتقد ســینما، در ادامه نشســت با بیان 
خاطراتی از دوســتی و همکاری‌اش بــا خالق »کاغذبی خط« 
گفت: ما فیلم سازان خوب زیاد داریم و خواهیم داشت، اما وزنی 
که تقوایی داشــت و عمق نگاهش، در دیگران دیده نمی‌شود. او 
جریان موج نوی ســینمای ایران را همراه با دیگران راه انداخت، 
اما فیلم هایش »موج« نساخت. سینمای او سینمای کلاسیک 
بود و نــوآوری فرمی به آن مفهومی که امروز مطرح اســت، در 
کارهایش دیده نمی شــود. هرچه بود، از قدرت داستان گویی او 
سرچشمه می گرفت، چرا که او مرد ادبیات بود. در ادامه نشست 
هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما، با اشاره به صحبت های حمید 
نعمت‌اللــه ادامه داد: از جمله گروه هایی که گفته شــد تقوایی را 
درک نکردند، منتقدان بودند. اما باید پرسید این ادعا متکی به چه 
اطلاعاتی است؟ در پنج دوره نظرسنجی مجله فیلم که هر ۱۰سال 
یکبار انجام شده، فیلم »آرامش در حضور دیگران« ساخته ناصر 
تقوایی همــواره در میان انتخاب ها بوده اســت. هم »آرامش در 
حضور دیگران« و هم »ناخدا خورشــید« در نظرســنجی های 
مختلف در میان ‌۱۰فیلم برتر منتقدان قرار گرفته‌اند. گلمکانی در 

بخش دیگری از سخنانش به تصمیم تقوایی برای اعتصاب و فیلم 
نســاختن در اعتراض به سانسور اشاره کرد و گفت: این تصمیم 
باعث محرومیت سینمای ایران شــد. اگر تقوایی این تصمیم را 
نمی گرفت، حداقل دو ســه فیلم دیگر می توانســت به گنجینه 
ســینمای ایران اضافه کند. وی با اشــاره بــه خاطرات محمود 
کلاری از مشــکلات فیلمبرداری »ناخدا خورشــید« گفت: به 
نظر می‌رسد تقوایی به شــکل معصومانه‌ای فقط یک فیلمساز 

بسیار خوب بود. فیلمســازان جوان امروز باید بدانند که علاوه 
بــر توانایی های هنری، مدیریت حرفه‌ای نیــز نیاز ضروری این 
حرفه اســت. سینما یک کار جمعی است و فیلمساز باید بتواند 
در موقعیت های دشــوار، موقعیت خود را مدیریت کند. حمید 
نعمت‌الله که در زمان سخنرانی هوشنگ گلمکانی چندین بار وی‌ 
را بابت نقدهایش در مورد تقوایی مورد نقد قرار داد در بخشی از 

نشست با دلخوری سالن را ترک‌ کرد.

مهرزاد دانش

منتقد

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، ژاله آموزگار و مریم حسینی در شب ویس و رامین و بوطیقای عشق رمانتیک
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در چهار دهه گذشته، ساخت بیش از ۶۰۰ سد بدون مدیریت جامع 
حوضه های آبریز، جریان های طبیعی را مختل و تبخیر گسترده آب را 
به‌دنبال داشته است. سیاســت های خودکفایی و کشت محصولات 
پرآب بر نیز فشــار مضاعفی بر منابع وارد کرده‌اند؛ بیش از ‌۹۰درصد 
آب کشــور در بخش کشاورزی مصرف می شود، در حالی که کمتر از 

‌۲۵درصد اراضی از روش های نوین آبیاری استفاده می‌کنند.
در بخش شهری نیز مصرف بالا است. هر شهروند تهرانی روزانه 
حدود ۲۵۰لیتر آب مصرف می کند — تقریباًً دو برابر میانگین جهانی 
— و بیش از نیمی از مشــترکان بالاتــر از الگوی مجازند. هم‌زمان، 
‌۳۰درصد آب در شــبکه فرســوده تهران هدر می‌رود و نبود یک نظام 
مدیریتی یکپارچه، برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه آب را دشوار کرده است.

سوء مدیریت و تصمیم های اشتباه
بحران امــروز ریشــه در دهه هــا تصمیم گیری نادرســت دارد. 
سیاســت های توسعه‌ کشــاورزی در مناطق خشــک بدون توجه به 
ظرفیت اکولوژیک، کشــور را به مسیر کشــت گندم، برنج و نیشکر 
در مناطقی کشــاند که آب کافی ندارنــد. اصرار بر خودکفایی و عدم 
واردات محصولات پرآب بر سبب شــده دولت ها با ساخت سدهای 
متعدد رودخانه ها را قطع کنند و حق آبه‌ تالاب ها و ســفره ها را نادیده 
بگیرند. هم‌زمان، صنایع آب بر مانند فولاد، ســیمان و پتروشیمی در 
مناطق خشک توسعه یافته‌اند و بار مضاعفی بر منابع آب گذاشته‌اند.

مصرف بی‌رویه‌ آب شرب نیز تا حدی نتیجه‌ی فقدان قیمت گذاری 
واقعی و نبود سیستم هوشمند است. آب در ایران بسیار ارزان است و 
قبض های آب سهم ناچیزی از بودجه‌ی خانوار را تشکیل می‌دهند. 
اگرچه وزارت نیرو در ســال جاری طرح نصب کنتورهای هوشمند و 
اعمــال تعرفه های پلکانی را مطرح کرده، امــا اجرای آن هنوز فراگیر 
نشده و تنها در چند شهر به صورت محدود در حال اجراست. از طرف 
دیگر، سرمایه گذاری در بازچرخانی فاضلاب و شیرین‌سازی آب دریا 
ناچیز است؛ عربستان سعودی در چند سال اخیر توانسته تقریباًً نیمی 
از آب توزیع شده خود را از آب دریا تأمین کند، در حالی که ایران هنوز 
تنها بخش ناچیزی )حدود سه‌درصد( از آب شرب خود را از این مسیر 

تأمین می کند. 
زیرساخت های فرســوده از عوامل اصلی بحران آب در تهران‌اند. 
طبق آمار رســمی، حدود ‌۳۰درصد از آب تولیدی در شــبکه فرسوده 
شــهر هدر می‌رود؛ بســیاری از خطوط انتقال و توزیــع مربوط به 
دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ هستند و تاکنون بازسازی اساسی نشده‌اند. 
نوسازی کامل این شبکه ها به میلیاردها دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، 
اما به دلیل کم‌اولویت بودن در بودجه های عمرانی، اجرای آن همواره 

به تعویق افتاده است.

آیا تخلیه‌ تهران ممکن است؟
اما آیا واقعاًً امــکان جابه جایی ۱۰ تا ۱۵ میلیــون نفر در چند ماه 

وجــود دارد؟ تجربه‌ جهانی نشــان می‌دهد که کــوچ جمعیت یک 
کلان شهر پروژه‌ای چند‌دهه‌ای و بسیار پرهزینه است. حتی در انتقال 
پایتخت های سیاسی مانند قاهره یا جاکارتا، پروژه ها ده ها سال طول 
کشــیده‌اند و صدها میلیارد دلار هزینه داشته‌اند. بنابراین، سخن از 
تخلیه‌ تهران بیش از آن‌که طرحی عملی باشــد، هشداری برای جلب 

توجه عمومی است.
دولت برای کاســتن از فشــار، پروژه‌ انتقال آب از سد طالقان را 
سرعت بخشیده اســت. خط دوم این طرح قرار است روزانه حدود 
۲۱۶ هزار متر مکعــب آب به تهران اضافه کند. امــا این پروژه ها نیز 
مســکن های کوتاه مدت‌اند. در بلندمدت، پایداری آب تهران نیازمند 
اصلاح ساختارهای اساسی است: کاهش مصرف کشاورزی و تغییر 
الگوی کشت، سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری، قیمت گذاری 
واقعی آب، نوســازی شــبکه های فرسوده، توســعه‌ تصفیه‌خانه ها و 

شیرین سازی، و اجرای طرح های بازچرخانی فاضلاب.

توپ در زمین مردم!
یکی از توصیه های مکرر مســئولان، صرفه جویی توســط مردم 
است. کارشناســان می گویند اگر شهروندان ده‌درصد به صرفه جویی 
خود بیفزایند، می توان بحران چند ماه آینده را مدیریت کرد. این توصیه 
درست است، اما کافی نیست. وقتی ‌۹۰درصد آب کشور در کشاورزی 
مصرف می شود و بخش زیادی از آن هدر می‌رود، مسئولیت عمده بر 

دوش سیاست گذاران است. مردم با تغییر الگوهای مصرف، استفاده 
از تجهیزات کاهنده و بازنگری در ســبک زندگی می توانند بخشی از 
مشــکل را حل کنند، اما بدون اصلاحــات بنیادین در مدیریت آب، 

صرفه جویی خانگی اثر محدودی خواهد داشت.
از ســوی دیگــر، لایه هایــی از جامعه که در معــرض تبعیض و 
حاشیه نشینی هستند بیش از دیگران تحت تأثیر کم آبی قرار می گیرند. 
محلات محروم که شبکه‌ی لوله کشی ضعیف تری دارند و خانواده های 
کم‌درآمــد که تــوان خرید آب بســته بندی یا نصب مخــزن ندارند، 
آسیب پذیری بیشــتری دارند. عدالت آبی مستلزم آن است که دولت 
توزیع آب را بر اســاس نیاز و آســیب پذیری مدیریت کند، نه صرفاًً بر 

اساس قدرت مالی یا نفوذ.
بحران آب تهران نمودی از بحران ملی اســت. ایران در پنج سال 
اخیر بدترین دوره های خشکســالی خود را تجربــه کرده و بارش ها 
۴۰ تا ‌۸۰درصد نســبت به میانگین کاهش یافته‌اند. حتی اگر باران در 
زمستان آینده شروع شود، ذخایر سدها به این زودی پر نخواهد شد و 
احتمالًاً چند سال طول می کشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد. از 
سوی دیگر، الگوهای اقلیمی نشان می‌دهد منطقه‌ خاورمیانه با روند 
افزایش دما و کاهش بارش روبه‌روســت، بنابراین باید برای دهه های 
خشک آماده شد. شاید بشــود از بحران جلوگیری کرد به شرطی که 
سیاست گذاران به جای انداختن توپ در زمین مردم، مسئولیت خود را 

بپذیرند و به مدیریت علمی و کارآمد روی آورند.

ادامه تیتر یک

دیروز شاخص کیفیت هوا در پایتخت ۱۱۱ بود و »ناسالم برای 
گروه های حساس« اعلام شــد. با این شاخص سالمندان، 
کودکان و بیماران قلبی و ریوی بهتر اســت در خانه بمانند. 
پنج ایســتگاه از مرز ۱۵۰ گذشته‌اند: پردیسان در منطقه ۲ با 
۱۵۴، میــدان فتح منطقه ۹ با ۱۵۲، پــارک سلامت منطقه 
۱۷، شــهرداری منطقه ۱۹ و شــهرداری منطقه ۱۵ هرکدام 
۱۵۲. وقتی شــاخص میان ۱۵۱ تا ۲۰۰ باشد، هوا برای همه 
ناســالم است. میانگین روز گذشته ۹۷ و »قابل قبول« بود، 
اما نسیمی کافی بود تا ذرات معلق ریز )PM2.5( بر شهر مسلط 
شوند؛ این ذرات عامل اصلی آلودگی‌اند و اکنون عدد ۱۰۵ را 

روی پویشگرها نشان می‌دهند.
معضل آلودگی تنها به خودروها مربوط نیست. مطالعات 
نشــان می‌دهد حــدود ۷۰ درصد از انتشــار PM2.5 در تهران 
مربوط به خودروهاست و بخش انرژی ۲۰ درصد، صنایع ۷ 
درصــد و منابع خانگی و تجاری دو درصد ســهم دارند. در 
فصل های گرم و خشک، تا ۵۶ درصد این ذرات از گردوغبار 
و کانون های بیابانی می آید. ماه های آبان تا دی خطرناک ترین 
دوره‌اند، زیرا وارونگی دما و مصرف ســوخت های فسیلی، 

آلاینده ها را در لایه های پایین جو محبوس می کند.
باد هم نمی‌وزد؛ ســازمان هواشناســی اعلام کرده است 
کــه طی پنج روز آینــده جو پایدار اســت و احتمال افزایش 
آلاینده هــا، به‌ویژه در صبــح، وجود دارد. هفتــه آینده نیز 
کم بارش ترین هفته پاییز پیش بینی شــده است. بدون باران، 
ذرات شسته نمی شــوند و در ریه می نشینند. مدیران کنترل 
کیفیت هوا نیز گفته‌اند کانون های گردوغبار در جنوب و غرب 

تهران با وزش باد فعال شده و غلظت PM2.5 بالا می‌رود.
آلودگی هوا تنها یک معضل زیســت محیطی نیســت؛ 
گزارش ها نشــان می‌دهد که در ســال گذشــته، مواجهه با 
آلاینده هــای جــوی علت بیــش از ۵۳ هــزار و ۴۷۰ مرگ 
زودرس در ایــران بوده و حــدود ۱۵ درصد از کل مرگ های 
سال ۲۰۲۳ را شــامل می شود. این آمار هولناک یادآور است 
کــه مقابله با آلودگی هوا مطالبه‌ای فراگیر اســت. از ابتدای 
امسال، تهران فقط شش روز هوای پاک داشته و بیش از ۲۲۰ 
روز آلوده ثبت کرده است؛ تقویم آلودگی نشان می‌دهد بحران 

به حالتی مزمن تبدیل شده است.
راه حل های مقابله روشن‌اند. توسعه حمل‌ونقل عمومی 
پاک، تعویــض خودروهای فرســوده، مدیریت ســوخت 
نیروگاه ها و حذف مازوت، احیای پوشش گیاهی در اراضی 
اطراف تهــران می تواند راهی برای کاهش انتشــار باشــد. 
اطلاع‌رســانی دقیق و تعطیلی مدارس و مراکز حســاس در 
روزهای قرمز نشــان می‌دهد سلامت شهروندان در اولویت 
است. تنفس تهران به سیاست گذاری جسورانه و اقدام فوری 

نیاز دارد؛ همین حالا.

نفس بریده
هوای تهران زودتر از همیشه آلوده شد

شهروندی

یا صرفه جویی یا جیره بندی

سلام ســتوده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسلامی، امروز ۱۶آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اشاره 
بــه وضعیت بحرانی نظام سلامت کشــور گفــت: »در حال 
حاضر تمامی مراکز درمانی و بیمارســتان‌ها با کمبود پزشک 
و پرســتار مواجه‌اند، به‌ویژه در شــب ها که تنها یک پزشک 
اورژانس و یک پزشک عمومی در شیفت حضور دارند.« او با 

ابراز نگرانی از کاهش تعداد پزشکان فعال 
افزود: »حدود ‌۳۰هزار پزشــک عمومی 
کشــور اصلًاً معلوم نیست کجا هستند؛ 
برخی مهاجرت کرده‌انــد و برخی هم به 
حوزه هــای دیگری ماننــد جراحی های 
زیبایــی رفته‌اند. این مســئله برای نظام 
سلامت کشــور نگران کننده است و باید 
وزارت بهداشــت برای آن برنامه‌ ویژه‌ای 

داشته باشد.«
اما آنچه ســتوده به آن اشاره کرده، تنها 
بخشی از یک بحران عمیق تر در ساختار 
نظــام درمانی کشــور اســت. آمارهای 
رســمی و تحلیل های کارشناســی نشان 
می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیمی از 

پزشکان عمومی کشور یا مهاجرت کرده‌اند یا از طبابت دست 
کشیده‌اند. بسیاری از آن ها پس از سال ها تحصیل و گذراندن 
طرح های اجباری، به دلیل نبود حمایت مادی و معنوی، درآمد 
پایین، تأخیر در پرداخت‌ها و مشــکلات بیمــه‌ای از ادامه کار 

منصرف شده‌اند.
به گفته کارشناسان، این روند منجر به افزایش فشار کاری 

سلامت

بیش از ۳۰ هزار پزشک از چرخه درمان خارج شده اند

بر کادر درمانی فعال و کاهش کیفیت خدمات در بیمارستان ها پزشکان گمشده پزشکان گمشده 
شده است. در برخی استان های کشور نسبت پزشک به جمعیت 
ده برابر کمتر از مناطق برخوردار است، مسئله‌ای که به معنای 
نابرابری آشکار در دسترسی به خدمات درمانی است. هم‌زمان، 
گرانی داروها، نبود تجهیزات کافی، و تاخیر بیمه ها در پرداخت 
مطالبات باعث شده نه پزشکان از وضعیت خود راضی باشند 
و نه بیماران از خدماتی که دریافت می کنند. گزارش ها حاکی 
اســت که بخش قابل توجهی از پزشکان جوان به دلیل شرایط 
نامطلوب کاری و اقتصادی به کشــورهای همسایه مهاجرت 
کرده‌انــد. در مقابل، عــده‌ای نیز جذب حوزه های پرســودتر 
مانند خدمات زیبایی شده‌اند. در چنین شرایطی، کارشناسان 
هشدار می‌دهند اگر برنامه‌ای فوری برای 
بازســازی نظام سلامت تدوین نشود، در 
سال های آینده حتی برای درمان های پایه 
نیز کشور نیازمند واردات نیروی پزشکی 
از خارج خواهد شــد. کارشناسان حوزه 
سلامت بــر این باورند کــه راه برون‌رفت 
از بحــران، در اصلاح ســاختار بیمه ها، 
به موقع  پرداخت  تعرفه ها،  واقعی ســازی 
مطالبات و حمایت از پزشــکان شــاغل 
در مناطق محروم اســت. تنها در صورت 
اجرای این اصلاحات می توان امید داشت 
که پزشــکان انگیزه خود را بازیابند و نظام 
سلامت کشور از خطر فروپاشی تدریجی 

نجات یابد.
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